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ــنبه 15شهريور درگذشت.  ــپيده دم پنجش  پاواروتي در س
ــم نرم و مثل  ــي كه مثل پلاتين پرقدرت و مثل ابريش صداي
باران پرلطف بود، خاموش شد. تا كي باشد كه جهان و زمانه 
صداي ديگري مثل صداي پاواروتي به تاريخ موسيقي و به 
انسان هديه كند. تنها صداست كه مي ماند... صداي پاواروتي 
در اين زمره است. صدايي از جنس صخره و آب و ابريشم. 
ــاهد چنين صدايي در موسيقي  ما ايرانيان از بخت خوش ش
ــتيم. صداي محمد نوري در زمره صداي پاواروتي است. منتها پاواروتي  ايران هس
اين اقبال را داشته است تا در جهان پرشكوه موسيقي كلاسيك و اپرا در غرب ببالد 
ــد و جمعيت هاي صد ها هزار نفري در هايد پارك لندن و سنترال پارك  و بدرخش
ــتي  ــش گوش كنند و با همه وجود فرياد بزنند. نوري مي بايس ــورك به صداي نيوي
ــرح اين هجران و اين خون  ــش را كنترل كند تا از حد مجاز فراتر نرود... ش صداي

جگر...
بونو خواننده بزرگ درباره پاواروتي مي گفت؛ «برخي خواننده اپرا هستند، پاواروتي 

خودش اپرا بود.»
ــتر و تمام تنوع سازها به رقابت  ــت كه با صدايش انگار با همه اركس واقعيت اين اس

مي ايستاد. باور كنيد كه گاه صداي اركستر را زير بال صدايش جمع مي كرد.
ــمه مي جوشيد و تندر و توفان و رود از آن برون مي زد. مثل  دهان او مثل هزاران چش
دريا هم عرصه نهنگ سفيد بود و هم ماهي هاي آكواريوم. پاواروتي با صدايش زندگي 
ــقانه او بود.مي گفت؛ صدا مثل اسب  ــغل او نبود، زندگي عاش مي كرد. آوازه خواني ش
وحشي است. بايد رامش كرد. گاهي با ده بار تكرار خوب مي شود. اما اگر بخواهم صدا 

درست در جاي خودش قرار بگيرد بايد تا صد بار هم تمرين كنم.

ــب سركش بوده است.  ــت هم رام كردن اس بي درنگ به ذهنم آمد كه مي گويند سياس
ــتند. فرد  ــان هس ــت كمتر پديده ها در جاي خودش با اين تفاوت كه در جهان سياس

ناآزموده اي مثل جرج بوش از راه مي رسد و جهاني را ويران مي كند.
پاواروتي صدها بار تمرين مي كند كه آوا ها درست ادا شود و بوش مشهورترين واژه 
ــان راننده هاي بياباني درس  ــي كه مثل زب ــا را عوضي به كار مي برد. با زبان انگليس ه
ناخوانده است. در تئاتر ملي سيدني به جاي استراليا گفت اتريش و به جاي اپك گفت 
ــر هم راه خروج از صحنه را عوضي رفت كه نخست وزير استراليا به  اوپك و آخر س

فريادش رسيد.
امبرتو اكو گفته است با مرگ پاواروتي جهان صدايش را از دست داد.

در جهاني كه صداي سياست راه را بر هر صدايي بسته است و صداي توپ و گلوله 
نمي گذارد، صداي ديگري به گوش برسد.

صداي پاواروتي صداي جهاني ديگر بود؛ جهاني كه هنرمندان مي آفرينند. پاواروتي آواز 
ــانه پاواروتي  ــابقات جام جهاني خواند. گويي همان آواز نش غريبي دارد كه در آغاز مس

شد...
«مبادا کسي خفته باشد!            تو هم اي شهزاده محزون،

در اتاق يخ زده ات.                خيره به ستارگان مي نگري
که با عشق و اميد مي لرزند      اما راز من در درون جانم زنداني است.

کسي نام مرا نمي داند         
  روزي اين راز را لب هاي من به لبان تو خواهد گفت  

 وقتي سپيده بزند       صداي بوسه من سکوت را مي شکند
صدايي که مي گويد؛ تو از آن مني      آن وقت يکي نامش را مي داند

افسوس، در آن هنگام جان مي سپريم      اي شب برو،
اي ستاره ها رنگ ببازيد     در سپيده دم، پيروز مي شوم    

پيروز مي شوم».
پيروز شد، در سپيده دم پنجشنبه 15 شهريور صدايش براي هميشه خاموش شد.

وقتي ابواسحاق صابي درگذشت، شريف مرتضي در سوگش سرود؛
«کوه عشق بود، اگر در دريا غرق مي شد

از فرو افتادنش امواج به تلاطم مي آمد».

شهرام ناظري 

 جهان به احترام لوچيانا پاواروتي سكوت كرد، نه يك دقيقه، بلكه تا تولدِ «هديه آسماني» ديگري، به سكوت 
خود ادامه خواهد داد. او اسطوره گوياي هزارهاست، طنين «فلك لرزانِ» صداي پاواروتي ميراثِ هستيِ بشريت 
است. بتهوون معتقد بود كه پروردگار، جهان را از جنس موسيقي آفريده، اگر اين نظرية عاشقانه را بپذيريم. 

پاواروتي هميشه زنده بدون شك جزء برگزيدگان آن خلقت به شمار مي رود. 
رّش نواي طوفاني، دريا را به آرامش، خورشيد را به تابش  او صاحب هزار و يك حنجره بود كه با پژواك روحاني و غُ

و غنچه گل سرخ را به شكفتن دعوت مي كرد. 
روايت است كه وقتي حضرت داوود (ع) چنگ برمي گرفت و (مزمور) مي خواند، انِس و جنس و جهان به شادي برمي خاست. 

روايت است وقتي «ارُوفه» شاعر و آوازه خوان افسانه اي يونان باستان (گلو در آواز رها مي كرد)، پرندگان از خواندن باز مي ماندند تا راه و رسم نغمه سرايي را از او بياموزند. 
امروز با مرگ پاواروتي عالم موسيقي در تأثر و حيرت فرو رفته، پرندگان خوش آواز، سپيده دم را در سكوت نشسته اند. سپيده دم پنج شنبه پانزدهم شهريور اين بزرگ آوازه خوان جهان 

در گذشت. مي گويند سرانِ سياسي جهان در تشييع او شركت كردند. همان هايي كه از علائق پاواروتي بسيار دورند. 
لوچيانا اكثر درآمد و اوقات خود را صرف صلح كرد وده سال سفیر صلح و دوستی سازمان ملل متحد بود، او براي كودكان جنگ زدة عراق، افغانستان و نقاط محروم  افريقا ... لباس 
و نان و دارو مي فرستاد. جهان پر آشوبِ امروز ما به پاواروتي ها نياز دارد، نه خودكامگاني كه با چكمه هاي خونين بر خون كودكان رژه مي روند و نه ديكتاتورهايي همچون (پينوشه) 
كه ويكتور خارا آوازخوان بزرگ شيليائي را مي كشد. درود بر هميشه جاويد پاواروتي كه پرچمدار صلح و الگوئي تمام عيار از تبار انسان است. پدر لوچيانا ابتدا در دسته موزيك ارتش 
موسيليني كار مي كرد، اما سرانجام خود را آزاد كرد و به شغل نانوائي رو آورد و توانست گوهر گرانبهايي همچون لوچيانا را پرورش دهد. پاواروتي از كودكي طعم فقر را چشيد و خود 

به ياري محرومان عالم شتافت. پاواروتي از حيث جغرافيا به غرب مربوط مي شود اما صدايش صداي همة جهان و او به تمام بشريت تعلق دارد. 
نام و يادش جاويدان

صدايي متعلق به تمام بشريت 
از سال ١٩٩٧ كه استاد شهرام ناظري را در جرايد و روزنامه هاي معتبر غربي با 
نام (پاواروتي ايران) معرفي كردند و بارها در اين مورد مقالاتي چاپ گرديده از ايشان 
خواستيم تا به مناسبت درگذشت پاواروتي بزرگ يادداشتي براي مجله فردوسي 

بنويسند، آن چه در پي مي خوانيد نوشته اي از اين هنرمند ايراني است. 

جهان صدايش را از دست داد
عطاءاالله مهاجراني




